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  ∗∗مباني عيش و خوشدلي در غزليات حافظ شيرازي
  

  لي اكبر باقري خليلي ع
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران

  
  چكيده 

 و در ايران بعد از اسلام تا عصر حـافظ در             است شادي يكي از ويژگيهاي هويت ايراني     
عـيش و   . اشعار فردوسـي، منـوچهري، خيـام، مولانـا و حـافظ بيـشترين نمـود را دارد                 

كتيو يا بيروني يا آفاقي و سوبژكتيو يا دروني يا خوشدلي در غزليات حافظ به دو نوع ابژ       
خوشدلي بيروني بر عواملي مانند باغ و بهار، طرف جويبار و مي            . شود  انفسي تقسيم مي  

بويژه بر سه عنصر مي، مطرب و معـشوق زمينـي يـا نمـادين اسـتوار، و                  ... خوشگوار و 
صول عـواملي   خوشـدلي درونـي، مح ـ    . نتيجة آن، احساس آرامش ناپديدار دروني است      

چون پيوند با امر قدسي و تبديل شدن حالت شادي به مقام است و براحساس حـضور                 
معشوق حقيقي در دل، اشراق و روشني ضمير تكيه دارد و موجب آرامش پايدار دروني        

. 1: تـوان بـه پـنج دسـته تقـسيم كـرد             مباني عيشها و خوشدليهاي حافظ را مي      . شود  مي
اين مقاله به بررسي و     . عرفاني. 5 اجتماعي   –سياسي  . 4ي  دين. 3فلسفي  . 2روانشناختي  

  . تحليل هر يك از اين مباني پرداخته است
  . شعر حافظ، خوشدلي در عرفان، غزليات حافظ، شعر كلاسيك: ها كليد واژه

                                                 
 1388 /27/7:                 تاريخ پذيرش مقاله1388 /19/3:  تاريخ دريافت مقاله
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  درآمد. 1
پس، آدمي كوشيد      از هبوط بر زمين با غم و رنج همراه شد و از آن            پس  ) ع(زندگي آدم 
 مقصود جز بـا شـناخت        راحتي و از غم به شادي پناه برد؛ اما حصول بدين            بهتا از رنج    
گذشـتگان و   .  لذا درصدد كـشف خاسـتگاه رنـج برآمـد          ؛ ميسر نبود    غم و رنج    خاستگاه

جـدايي از   . 2گنـاه   . 1:  براي رنج قايل شدند     گرايان چهار خاستگاه    تعبير مدرنها، سنّت    به
 متجـددان نيـز چهـار       .هنگي با قانون و نظـم طبيعـت       ناهما. 4تعلق خاطر   . 3امر قدسي   

 از   محروميـت . 2 روانـي    -سـاماني ذهنـي     نابه. 1:  ذكر كردند   خاستگاه متجددانه براي آن   
ملكيــان، ( اينجــايي و اكنــوني نزيــستن. 4محروميــت از منــابع طبيعــي . 3حقــوق بــشر 

 درون از  بـودن تهـي گرايان بر  ها آراي سنّت   در تحليل اين خاستگاه    ).40 تا 20ص  :1385ب
 از مواهـب دنيـوي؛ لـيكن         فضايل معنوي تأكيـد دارد و آراي متجـددان بـر محروميـت            

راحتـي و غـم        بيني خويش، رنج را به        هاي متناسب با جهان     كوشند تا با مشي     هركدام مي 
 سوم پيش از ميلاد، نظام اخلاقي خود را بر لذّت           1 اپيكور در سده  . را به شادي بدل كنند    

د و فرويد نيز در قرن نوزدهم، ليبيدو را عامل اصلي حيات انساني و نيـز موجـب                  بنا نها 
او رهـايي از    .  امكانپذير اسـت     تنها با رهايي جسم     تنش رنجباري دانست كه تخفيف آن     

اين روند پويا را كه از تنش به رهايي و باز به تـنش              «اين تنش رنجبار را لذّت خواند و        
 نيـز در ايـن درك        شـايد مـاركوزه   «و  ) 56ص: 1384روم،  ف ـ( »رسد، اصـل لـذّت ناميـد        مي

 و هـدف     منظور از اصل لذّت همان شادخواري بـوده       :  است كه   نادرست عمومي شريك  
 ؛ اما آنچه لذّت را از خوشـدلي و شـادمانگي          )34-33ص  :1383همان،  ( »زندگي لذّت است  

فلاطـون شـادي را   شـايد ا .  است آني، جسماني و آنيهاي ماد گرداند، جنبه   متفاوت مي 
 گمـشده     قرن قبل، بشر را خواهان آن سه       25در حقيقت، خير و زيبايي يافته بود كه در          

را در هنـر، عـشق و         ؛ چنانكـه نوافلاطونيـان آن     )133ص  :1383خرّمـشاهي،   (كـرد   معرفي مي 
را يكي از مهمترين مقامات سلوك بـراي نيـل بـه نيروانـا                 جستند و بودا آن     حكمت مي 

 شادي را معادل تقوا و اندوه را در حكم گناه 2اسپينوزا«ورد و از همين منظر  آ  شمار مي   به
  .)66ص :1385فروم، ( »دانست مي

  . ايرانيان براي شادي اهميت فراواني قائل بودند
 آغـاز حركتهـايي       معناي دلبستگي به خود و ديگران و نقطه         شادي به در بينش اين ملّت     

 و تعبيـري مثبـت اسـت از          فرجـام   شـتني و خـوش    دا  سوي افقهايي دوست    است تازه به  
، شادي از اركان هويت ايراني       دليل  همين  به. بودن جريان حيات با نيازهاي انساني       موافق
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 است اهـورامزدا     بغ بزرگ : گويد  اي از داريوش در شوش، چنين مي        بند اول كتيبه  . است
ريد و شادي را بـراي مـردم    كه مردم را آف؛ جهان را آفريد  كه آن ؛ جهان را آفريد    كه اين 
اين تلقي كه آفرينش شادي را با آفريدن جهان مـادي و جهـان ديگـر و انـسان،                   . آفريد

ص :1381رسـتگار فـسايي،   (دهد  شادي را در ميان ايرانيان نشان مي كند، شأن همسنگ مي 
56( .  

 برپا   جشن12 ،گرفتند و در سال  مي ايرانيان در هر ماه تقارن نام روز و نام ماه را جشن
. 7آذر . 6يلدا . 5تيرگان . 4سده . 3مهرگان . 2نوروز .1 بر آنها جشنهاي  كردند و علاوه مي

بهمنجنه از جشنهاي مهم . 11فروردگان .10گاهنبارها . 9خرم روز . 8) گيران مژده(مزدگران
رستي، خداپ: گنجيد  اصل مي  خلقيات آنان در پنجترين آمد كه برجسته به شمار ميايرانيان 

كه از ده اهريمن در كمين ارزشهاي ايراني نام  فردوسي آنجا. خردورزي، دادگري، نام و شادي
دهد كه يكي از آنها شادي است و  برد، ده پهلوان زورمند مبارز را در برابر آنها قرار مي مي

بستن به زندگي، اميدواربودن و بزرگداشت هستي و  معناي دل  فردوسي به شادي به توصيه
   ).64 تا 22ص:همان(غتنام فرصت استا

پـسند منـوچهري بـا سـازوآواز و           پرست و نگاه زيبايي      طبيعت  بعد از فردوسي، روح   
 ترديد خيام نيشابوري بيش      شادي و طرب به شعرش حيات و حركت بخشيد؛ اما بدون          

  عزيزان ناليده    و مرگ   از هر شاعر فارسي زبان از چيستي جهان، گذر زمان، جور آسمان           
 كـرده و مولانـا وجـد و سـرور            خـواري قـرين     هايش را با اغتنام فرصـت و شـاد          و ناله 

 است؛ اما حافظ شيرازي با وجود        انداز نموده    طنين   شمس   در كليات   اش را بويژه    عاشقانه
.  و خوشدلترين شاعران تا عصر خود نيـز اسـت           غمخواري معشوق، يكي از شادمانترين    

 هـاي منـوچهري     ، شـاديانه  )190ص  :1374ريـاحي،   (بيني فردوسي  او با تأثيرپذيري از جهان    
اشعار »  نوشانوش   از بانگ    آكنده   طربناك  پرست  فضاي طبيعت « و   )31ص  :1383استعلامي،  (
 عمـر،    روزه   خوشي گذراندن مهلت پـنج       در به    خيام    و توصيه  )32ص  :1374خرّمشاهي،  ( او

ت و فرصت و خوشباشي عيـاران را         وق   عيش و عشرت، شادي و خوشدلي، اغتنام        روح
بخـش و يـار     بهشت از بوستان، شراب فـرح  دمد و با دميدن نسيم      در كالبد غزلهايش مي   

 ص(فـشاند    بر افلاك مـي     ، جرعه    و در مقابل غم ايام     )135 ص(3كند   آرزو مي   حورسرشت
 خوشــدلي   اينكــه بـاز گُــل بدمـد و او در گِــل باشـد در نوبهــار بـه      و از حـسرت )348
 كـه     و بـرعكس خيـام     )183 ص(افكند   امروز را به فردا نمي       و عشرت  )346 ص(كوشد  مي
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،   گيـري حـافظ از مـرگ        نمايد، عبرت    مي  هيبت مرگ، بانگ نوشانوش شعرش را غمناك      
  .گرداند شعرش را طربناك مي

  پيشينه پژوهش. 2
فظ تا جايي كه نگارنده جستجو كرده درباره شادي يا عيش و خوشدلي در غزليـات حـا       
ايـن  شيرازي، كتاب يا مقاله مستقلي نيافته و حتي كتابي كه فصل يا گفتاري از آن را بـه   

به علاقه فردي بـه پـژوهش   بنابراين  .موضوع اختصاص داده باشد، مشاهده نكرده است     
در اين باره همت گماشته و چون لازمه آن، آگـاهي از پيـشينه شـادي و شـادمانگي در                    

سير شادي از پيش از اسلام تا عصر حافظ پرداختـه و آن را بـا                فرهنگ ما بوده، ابتدا به      
  : به چاپ رسانده استذيلعنوان و نشاني 

فـصلنامه مطالعـات     ؛»شادي در فرهنـگ و ادب ايرانـي        « ؛ باقري خليلي، علي اكبر    -
  .1386،  80 تا 53، ص 2، سال هشتم، شماره مليّ

 – سياسي   وضعيتدي، بويژه   نويسنده در اين مقاله ضمن بررسي عوامل مؤثر در شا         
اجتماعي و آيين و سنن مليّ، انواع شادي و تلقيهاي شاعران مختلف از شادي را تا قرن                 

سه ساحت شادي در اشعار     «هشتم بررسي كرده و در پايان به توصيف و تحليل اجمالي            
  .يعني مولوي، سعدي، و حافظ پرداخته است» سه شاعر نامي

  :شرح استاين در ارتباط با اين موضوع به مشخصات دومين مقاله نگارنده 
مبـاني فلـسفي عـيش و خوشـدلي در غزليـات حـافظ        « ؛ باقري خليلي، علي اكبر    -

، 24 تا 1، ص   73، سال هجدهم، شماره     فصلنامه علوم انساني دانشگاه الزهراء     ؛»شيرازي
1387 .  

 اين  كه يكي از محورهاي،مباني فلسفي عيش و خوشدلي در غزليات حافظ شيرازي
نويسنده در اين . به صورت جداگانه ارائه شد  به دليل گستردگي موضوعهستمقاله نيز 

شناسانه حافظ از قبيل چون و چـرا در كـار خلقـت،              مقاله ضمن تشريح رنجهاي هستي    
 به توضيح مباني فلسفي عـيش  ،اعتباري جهان و فناپذيري و مرگ انديشي   گذر زمان، بي  

ورزي، اين جايي و اكنوني زيستن و       اغتنام وقت، عشق  و خوشدلي، تحت عناويني چون      
  .برخورداري از طبيعت پرداخته است

  :علاوه بر اين، سومين مقاله مرتبط با عيش و خوشدلي حافظ عبارت است از
 ؛»آموزه هاي شاد زيستن با تكيه بر غزليات حافظ شيرازي          «؛باقري خليلي، علي اكبر   

  . 1388، 126 تا 101، ص 2اره فصلنامه مطالعات مليّ، سال دهم، شم
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نگارنده در اين مقاله با تكيه بر غزليات حافظ، پـس از ذكـر تفـاوت ميـان لـذّت و                     
شناسانه و ضرورت تغيير جهان بيرون و درون         شادي به طرح هدفمندي در كنش هستي      

آمـوزش  . 1او شرايط تبديل اخلاق براي دستيابي به آرامش و شـادي را             . پرداخته است 
  .زمان دانسته و به تشريح آنها همت گماشته است. 6تمرين . 5عمل . 4اراده . 3باور . 2

  حافظ و عيش و خوشدلي. 3
د حـافظ شـيرازي       الـدين   شـمس   خواجه طـرف، رنـد،      را از يـك   .) ق.  هــ    792.م( محمـ
 گـرا   دوسـت و زنـدگي      طلـب، زنـدگي     طلب، عافيـت    گرا، عشرت   المشرب، تناقض   وسيع

ــشاهي، ( ــس)59و19ص :1374خرّم ــر م ــسوف ئ، متفكّ ــاعي، فيل ــارز سياســي و اجتم  ول، مب
انـد و از     ناميـده )81ص :1374اسلامي ندوشن،   ( زيبايي   و پرستنده  )27و20ص  :1383استعلامي،  (

 حافظ ما انقلابي اجتماعي نيست كه در طلب زير و            البته« اي بر آنند كه      ديگر، عده  سوي
 بلنـد     اسـت و نـه شـاهين         يمگـان   گيناو نه سخنور خشم   . زبر كردن بنياد اجتماع باشد    

 نـستوهي    مبارز« و نيز معتقدند او مبارز سياسي نبوده بلكه          )83ص:1357مسكوب،( »الموت
، بلكه مظاهر سه نهـاد      )56ص:1374خرّمشاهي،( » نيست  اش سياست    مبارزه  است، اما عرصه  
  ).176ص :همان(  طنز و خوشباشيش است و سلاح  و مدرسه شريعت، طريقت

  شناسـانه  ن ابعاد ضد و نقيض شخصيتي حافظ، منبعث از كـنش و واكـنش هـستي        اي
   ابعاد، خدا، جهان و انسان      شناسانه او چندبعدي است ولي در همه        اوست و كنش هستي   

 از هم و در اين نگاه، حيات ناسوتي و لاهوتي انسان             بيند، نه گسسته    هم مي    به  را پيوسته 
شـنود كـه      چنانكه سحر از هاتف غيب مي     . در عرض هم  نگرد، نه     را نيز در طول هم مي     

 و با اين الهام غيبي، هم خود عيش و صحبت و باغ و بهار را                )188ص(  كوشد  به عشرت 
و با اينكه   ) 160ص(خواند  و هم ديگران را به عشرت مي      ) 127ص(يابد  خوشترين كارها مي  

از اينكـه  ) 127ص(جويـد  معني آب زندگي و ارم را در طرف جويبار و مي خوشگوار مي         
 يـار در     و عكـس رخ   ) 359(خورد   مي  عيش شبگيري در خواب سحرگاهي گذشته، دريغ      

 خوشـدلي را در      طريـق، مايـه        و بـدين   )102ص(خواند   شرب مدام مي    ، او را به لذّت      پياله
 لـذا عـيش و      ؛)117ص(و در شيوه رندي و خوشباشـي عيـاران        ) 282ص(يابد  كوي يار مي  

آيـد و در كنـار اغتنـام فرصـت            شمار مي   مهم شخصيتي حافظ به   خوشدلي يكي از ابعاد     
). 227ص  :1383خرّمـشاهي،   ( دهـد    مهم ديوان او را تشكيل مي       يكي از موضوعات پنجگانه   
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هـاي روح طربنـاك او در زنـدگي     هـاي ژرف و تجربـه   رو، غزلهايش ترجمان نگاه     ازاين
  . ها ها و تجربه است و عيش و خوشدلي حاصل اين نگاه

ابژكتيو يا  بيرونـي و آفـاقي        ) الف: دشو  مي   تقسيم   و خوشدلي حافظ به دونوع      عيش
  .سوبژكتيو يا دروني و انفسي) ب

 از عيـشها، عـشرتها، نـاز و نوشـها و              قـسم   يـك :  ابژكتيو يا  بيروني و آفـاقي       )الف
 و بهـار و طـرف جويبـار و مـي             خوشدليهاي حافظ حاصل عوامـل بيرونـي ماننـد بـاغ          

  است و مي و مطرب و معشوق زميني يا نمادين، سـه عنـصر و شاخـصه           . ..خوشگوار و 
  :دهد را تشكيل مي  اصلي آن

 ساقي و مطرب و مي جمله مهياست ولي       
  

 يار مهيـا نـشود، يـار كجاسـت          عيش بي   
  

  )106ص(                                                                                               
بخش و يـار حورسرشـت آرزو    چنانكه با دميدن نسيم بهشت از بوستان، شراب فرح     

گوشـش  . )182ص(بـاده  بيند و بهار را بـي  رخ يار خوش نمي و گل را بي   ) 135ص( كند  مي
 اسـت و چـشمش همـه بـر لعـل لـب و گـردش جـام                     چنـگ    همه بر قول ني و نغمـه      

  :اش اينكه و توصيه) 118(است
ــاغ ارم و  ــه ب ــروش ب ــدادمف ــوت ش   نخ

  

  كـشتي    مي و نوش لبي و لب        شيشه  يك  
  

  )333ص(
؛ چنانكـه عـيش در     اسـت   گـذرا و ناپايـدار     ،اين نوع از عيشها و خوشدليهاي حافظ      

   :عبارت از  اصطلاح عرفاني
چـون  ...  اسـت   كند بـا محبـوب يـا حـق          كه صوفي احساس مي      هايي است   همان لحظه 

هاي حـال     اين لحظه . شود   حاصل نمي   راي سالك  عيش ب   گذراست و دوام ندارد، امنيت    
پايـان     را بـه     راه دشوار طريقت    كه سالك اينشرط     تبديل شود به    تواند به مقام    و عيش مي  

  . )398ص :1382،  پورنامداريان(  بر وقت گردد برساند و حاكم
ليـل  د  همـين    گذرا و ناپايدار، آرامش ناپايدار دروني است و به          عيش  رو، نتيجه   از اين 

  .شود حقيقي خاطر  تواند سبب رضايت نمي
 ديگـري از عيـشها و خوشـدليهاي حـافظ            نـوع :  سوبژكتيو يا درونـي و انفـسي       )ب

اسـت و احـساس     ... محصول عواملي چون مهـرورزي، نوعدوسـتي، نيكـي و خـوبي و            
 و  ن اسـت  هاي اصـلي آ     حضور معشوق حقيقي در دل، اشراق و روشني ضمير، شاخصه         

 و دل بـه  )107ص( آرايـد  رخ معشوق جهان را در نظر حافظ خـوش مـي     منظر،    از همين 
و در ايـن  ) 131ص(يابـد  عشق دادن را در هر زمان كه باشد، كار خير و دمي خـوش مـي              



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

6
مار

، ش
24

تان
ابس

، ت
13

88

  عيش و خوشدلي درغزليات حافظ                                                         مباني     

  

15

 و از طيـب انفـاس       )195ص(دانـد    سعادت را قبول اهل دل مي       سلوك عاشقانه، كليد گنج   
د غــم ايــام نجــات  ز بنــ  و از انفــاس ســحرخيزان)117ص(شــود  مــي هــواداران خــوش

سنجد،  رو، زماني كه اثر و ارزش عيش انفسي را با عيش آفاقي مي           ازاين. )193ص(يابد  مي
  :گيرد كه  مي نتيجه

   در بازار عالم خوشدلي ور زآنكه هست نيست
   است  رندي و خوشباشي عياران خوش شيوه

  )117ص(                                          
سـبب      رندي و خوشباشـي عيـاران بـه          حافظ، اموري مانند شيوه    بنابراين در مشرب  

شدن حالت به مقـام، عـيش مـدام يـا پايـدار                دروني، پيوند با امر قدسي و تبديل        ماهيت
 خـاطر در      آنها ايجاد آرامش پايدار دروني و احساس رضـايت          شوند و نتيجه     مي  شمرده

  :زندگي است
 عيشم مدام اسـت از لعـل دلخـواه        

  

  
  

ــارم  ــهكـ ــدالله بـ ــام اســـت الحمـ   كـ
  

  )322ص(                                                                                          
  : و بلاست  به مقام عيش، تحمل رنجدستيابي  و لازمه

 رنـج   شـود بـي     مقام عيش ميسر نمي   
  

  
  

ــه ــي ب ــسته  بل ــلا ب ــست حكــم ب ــد عهدال   ان
  

  )109ص(                                                                                                
كه مباني عيش و خوشدلي        است   مقاله اين   اين مطالب، پرسش اصلي  اين  با توجه به    

  ؟ در غزليات حافظ چيست

  مباني عيش و خوشدلي. 4
 او بـراي عيـشها و       شـود كـه      مـي   با تأمل و تعمق در غزليـات حـافظ شـيرازي روشـن            

بينـي    خوشدليهايش مباني خاصي قائل است و هركدام از اين مبـاني در بيـنش و جهـان                
تـوان در     مبـاني را مـي    ايـن   .  جهان، انسان و خدا ريـشه دارد         به  عميق و وسيع او نسبت    

  .عرفاني.5 اجتماعي -سياسي. 4ديني . 3فلسفي . 2روانشناختي . 1: دسته جاي داد پنج

  وانشناختي مبناي ر1-4
 به آرامش دروني    رسيدن عيش و خوشدلي را در پيوند با عوامل بيروني و دروني،              نتيجه

توان غايت كمال و وصول به وحـدت را           از اين نظرگاه مي   . ناپايدار يا پايدار ذكر كرديم    
هم در آرامش پايدار درونـي جـستجو كـرد؛ زيـرا عـيش و شـادي در حقيقـت مفهـوم           
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  داد، خرد و برخورداري از الطاف ايزدي را دارد كه جزئي كوچك           مندي از آرزوها،      بهره
رسـتگار فـسايي،    ( دهـد    و نـشاط تـشكيل مـي        افشاني و پـايكوبي و خنـده        را دست   از آن 
 و خوشـدلي حـافظ       رو براي تحليل دقيقتر مبناي روانشناختي عيش        اين از. )63ص  :1381

  . و طبيعت انسان پرداخت بايد به بررسي سرشت

   و طبيعت انسان سرشت 1-1-4
توان هدف از زندگي را معطوف بـدان دانـست؛            انسان در جستجوي آرامش است و مي      

 و مـوقعيتي غيرقابـل تغييـر         زيرا سرشت و طبيعت انسان، يگانه و در هر حالت، جامعه          
 ميـان انـسانها يعنـي طبيعـت          گوته در كار شناخت هر فرهنگي بر عنصر مشترك        . است

شناسي را    نيز هدف نهايي از انسان     4استروس  لوي. كرد   آغاز    از آن و  انساني تأكيد داشت    
در ميـان فيلـسوفان،     « و   )68 تـا    41ص  :1385احمـدي،   ( كرد  جستجوي طبيعت انساني ذكر     

 كرد كه مبناي آن      اسپينوزا، پدر روانشناسي پوياي نوين، تصويري از سرشت انسان ارائه         
 زمانهـا و     داند كه در همه      را پيكري واحد مي     ان انس ،اين تصوير ...  بود  الگويي از سرشت  

 اشتراك اصلي نـوع       و نقطه  )52ص  :1384فروم،  ( »مكانها قوانين يكساني بر او حاكم است      
گونـه    شناخت حافظ از انـسان نيـز ايـن        . ، پاكي است     طبيعت و سرشت    انسان از نظرگاه  

  :است
 قدس  كه در عالم    آن گوهرپاكيزه  تويي

  

 
  

  ملك د حاصل تسبيحذكر خير تو بو  
  

                                                                                    )254(  
  ).147ص(  كام  و نهاد نيك را برآورنده)216ص(داند او گوهر پاك را قابل فيض الهي مي

   اعمال و حالات سرشتي2-1-4
 كامو معتقدنـد زنـدگي معنـا        بويژه و   5ترهاي الحادي مثل سار     اگزيستانسياليست«اگرچه  

، روانـشناساني چـون     )225ص  :1385ملكيـان، الـف     ( »ندارد و ما بايد به زندگي معنا دهـيم        
 و ويكتـور فرانكـل، بنيانگـذار مكتـب          )42-41ص  :1385؛  112ص  :1384فروم،  (  فروم  اريك

ملكيـان،  ( 7پاسكال، هاپواكر و حتي فيلسوفي مثل       6 جيمز  لوگوتراپي يا معنادرماني، ويليام   
لنـد  ئ اخلاق براي زندگي معنا قا       فلسفه   دانشمندان حوزه    و بويژه  )229-227ص  :1385الف  

دانند و معنا و عناصـر معنـادار زنـدگي را در               انسان را كشف معناي زندگي مي       و وظيفه 
، راه معنوي زيستن را در پيش         آنان با اين عقيده   . جويند  سرشت و طبيعت پاك انسان مي     
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از . خيزنـد    برمـي    مقابلـه    مخـاطره انـدازد بـه        معناي زندگي را بـه      گيرند و با هرآنچه     يم
گـردد بـراي    انديشي و انحصارطلبي عقل آغاز مـي  اينجاست كه ستيز پاكي طبع با معاش 

 عقل كند؛ زيرا غايت زندگي، زيـستن اسـت نـه             تواند خود را تسليم     زندگي نمي «ه  كاين
  ).167ص :1383اونامونو، ( »دانستن

توان عناصر معنادار زندگي      بنابراين در تحليل معناي زندگي برمبناي روانشناسي، مي       
 و يـا ارزشـهاي       هـا يـا ذهنيتهـاي مثبـت         عنوان كليّ گرايـشها، نيازهـا، انديـشه         را تحت 
؛ عناصـري مثـل عـشق و     جـاي داد -محوري نينجامد  قوم شرط اينكه به  به-شمول  جهان

 و   پوشي، تواضـع    بيني و عيب    دوستي، پاك  ني، همدردي و نوع   ت و مهربا  مهرورزي، شفق 
  يـاد شـده    رو، موضـوعات    ازاين... .  و مدارا، آزادگي و عدم تعلق خاطر و         فروتني، صلح 

  . است جزئي از طبيعت و زندگي انسان بلكه صرفاً ديني نيست
دو را   يابد و زندگي بـدون آن   معناي زندگي را در مهر و خوبي مي      ترين  حافظ اصلي 
  :كند  تصوير مي باطل و بيهوده

 هركو نكاشت مهر و ز خوبي گلـي نچيـد         
  

 
  

ــود    ــه ب ــان لال ــاد نگهب ــذار ب   در رهگ
  

  )209ص(                                                                                                        
گنـاه را و      ت را ببينند، نـه نقـص      رّ محب واهد تا در ديگران، كمال س     خ  و از همگان مي   

ه   و دين بردنِ حـسن    در مقابلِ دل  . )195ص(خواند  هنران مي   بيني را كار بي     عيب رويـان    مـ
 را از فـضايل      و ادب و شـرم     )294ص(كند  مجلس از لطف طبع و خوبي اخلاق بحث مي        

ف  و صيد اهـل نظـر را فقـط بـه خلـق و لط ـ               )365ص(شمارد  رويان برمي   مهم خسرو مه  
انگيزد و نكويي و       برمي   دلجويي نيازمندان   رو، توانگران را به     ازاين. )98ص(داند  مقدور مي 

  :)191ص(كند درم را فاني ذكر مي  زر و گنج  نوازي را باقي، و مخزن مردم
  زر  اند بـه     رواق زبرجد نوشته    بدين

  

 
  

  كه جز نكويي اهل كرم نخواهد ماند

  :پردازد گزيند و به ستايش آن مي و آزادگي از همه تعلقات را برمي
 غلام همت آنم كه زير چرخ كبـود       

  

 
  

  رنگ تعلق پذيرد، آزاد است ز هر چه

    

  )114ص(                                                                                      
  ايـن «: نويـسد  هـاي حـافظ مـي        گرايشها و انديشه    گونه   اين  منوچهر مرتضوي درباره  

 انـساني و     مولـود سرشـت   ... عقايد و افكار لزوماً ناشي از تصوف نيست و ممكن است          
  شـدن    آراسـته  ).93ص: 1365مرتضوي،  ( » باشد   و لطف فطرت و پاكي طينت       ژرفي انديشه 

كند و     و خوشدلي را پديد آورده، آرامش را در نهاد انسان برقرار مي              فضايل، عيش   بدين
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مطابق مشرب  . آورد   و غم را فراهم مي      ا شدن از فضايل مذكور، اسباب رنج      بودن ي   عاري
دليل از انزوا     همين   و به  )41ص  :1385كاوي،  ( »طبيعت زندگي، اتكاي متقابل است    «حافظ  

 زندگي اجتماعي و همنـشيني و همـصحبتي بـا ديگـران روي               و استكبار كناره جسته به    
   و جفـا را پيـشه    )153ص(كنـد    دشمني را برمـي    نشاند و نهال    درخت دوستي مي  . آورد  مي

 خـرد    گـاو سـامري را هـم نمـي           بانـگ   و عـشوه  ) 202ص(دانـد   درويشي و راهروي نمي   
 اسـت و      هم غافل نيست كه خوپـذيري جـزء طبيعـت انـسان             ؛ اما از اين نكته    )162ص(

كـاي نـور    /  چه خوش گفت با پـسر        سالخورده  دهقان«ول طبيعت خود؛ زيرا     ئ مس  انسان
لـذا خلـوت دل را جـاي صـحبت اضـداد            . )366ص(» نـدروي    من بجـز از كـشته       چشم
 و فرياد   )293ص(زند   مي   ناجنس چاك   سبب صحبت   ، دلق ريايي را به    )218ص( پسندد  نمي

  :دارد كه بر مي
   پير صحبت اين حرف است  موعظه نخست            

   دكه از مصاحب ناجنس احتراز كني                          
  )224ص(                                                                                     

  :كوشد تا و مي
 بياموزمت كيميـاي سـعادت    

  

 
  

   جــدايي، بــد جــدايي ز همــصحبت
  

  )371ص(                                                                                        
سـاماني    كه موجـب غـم و رنـج و نابـه    ، رذايل اخلاقي   و رفع   بنابراين حافظ در دفع   

 كه عامل شادي و     ، فضايل اخلاقي   تحصيل و ترويج    كوشد و به      ، مي  است ذهني و رواني  
  .پردازد ، مي استراحتي و آرامش روحي و رواني

   مبناي فلسفي2-4
 انسان، جهان و خـدا و پاسـخگويي بـه            ميان    در صدد تحليل و تبيين عقلي رابطه        فلسفه

ــا  .  آدمــي اســت شناســانه پرســشهاي هــستي حــافظ شــيرازي در وادي خودشناســي ي
 سـؤالهايي فلـسفي      بيند به طرح    النفس، اگرچه خود را از خدا و جهان جدا  نمي            معرفت

مهمتـرين  . گزينـد   اي قـضاياي عقلـي، راه و رسـم زنـدگي را برمـي               پردازد و از پاره     مي
  :  از است انسان و جهان عبارت  او دربارهسؤالهاي

چيست اين سقف بلند     «)98ص( راز دهر چيست؟   )278ص(روم؟  كجا مي   چرا آمدم؟ به  
   اســرار چــه  غيــب در گــردش پرگــار و پــرده  نگارنــده)139ص(» بــسيار نقــش؟ ســاده
  .)328ص( و مهمتر از همه، وجود ما چيست؟)169ص(كرد؟
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  )328(: رسد كه نتيجه مي يابد و بدين جابي نمياما براي سؤالهايش، پاسخهاي اي
ــافظ    ــت ح ــايي اس ــا معم ــود م  وج

  ج

  
  

 كه تحقـيقش فـسون اسـت و فـسانه         
  )328ص(                                    

  

جاي آن به عيش و شـادي         تواند راز دهر را به حكمت بگشايد به         همچنين چون نمي  
  : پردازد مي

  هر كمتر جوحديث از مطرب و مي گو و راز د
    كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معما را كه

  )98ص(                                                                                           
  : را آزموده  اعتباري و فناپذيري جهان كه حافظ هزار بار آن و علاوه بر اين، بي

 ام تحقيـق    هزار بار من ايـن نكتـه كـرده            يچ است هيچ بر ه وكارجهان جمله جهان
  

  )253ص(                                                                                                      
شدن     غلط صرف    و به  )345ص(حاصلي و بوالهوسي     گذر عمر به بي     بويژه و گذر عمر  

اين جهان خراب بـر آن      «ناكتر، هول و هراس از اينكه        درد   و از همه   )104ص(ايام جواني 
مـان    »گـران   آخرالامـر گـِلِ كـوزه     « و يـا     )135ص(»سر است كه از خاك ما بسازد خـشت        

  :خواند  اغتنام وقت فرا مي رساند و به ، او را به پختگي مي)362ص(سازد
 انـد   خـون شـقايق نوشـته        گـل بـه     بر بـرگ  

  

 گرفتمي چون ارغوان    ،  شد كه پخته   كس  ناك  
  )139ص(                                                                    

زنـدگي كنـد و عـشرت امـروز را بـه فـردا              » حـال «كوشد تا در      رو، حافظ مي    ازاين
 و از مواهب طبيعـت و زيباييهـاي         )357ص( و از دولت، داد عيش بستاند      )183ص(نيفكند

  :خلقت برخوردار گردد
  بسي گل بدمد باز و تو در گل باشـي     كه   كه خوشدل باشي ن كوشنوبهاراست درآ

  

  )346ص(                                                                                                      
  :نمايد كه  مي و به ديگران توصيه

 ل غيــر بــلاغكــه حافظــا نبــود بــر رســو    دان غنيمت چوگل و جواني  و عيش نشاط
  

  )253ص(                                                                                                        
دليل گستردگي موضوع، توسط نويسنده به        مبناي فلسفي عيش و خوشدلي حافظ به      

اني فلسفي عيش و    مب« : ك.ر(اي تدوين شده  و به چاپ رسيده است           صورت مقاله جداگانه  
، 73 فصلنامه علوم انساني دانشگاه الزهراء، سال هجـدهم، شـماره           ؛»خوشدلي در غزليات حافظ شيرازي    

  .)24 تا 1، ص1387پاييز 
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   مبناي ديني3-4
  : اند در تعريف دين گفته

 انسان از جهان هستي تفـسيري ارائـه          اي است كه از جهان و موضع         انديشگي  دين نظام 
  كنـد و آن      مـي    زندگي خاصي را توصـيه       برآن براساس آن تفسير، شيوه      هكند و علاو    مي

صورت رمزي و نمادين       و شعاير به     مناسك   را در قالب يك سلسله      تفسير و اين توصيه   
  . )275ص :1385، الف  ملكيان( كند گر مي جلوه
  و آندانـد    انسان مي ترين تظاهرات روح ترين و عمومي   دين را يكي از قديمي      يونگ

   :كند را چنين تعريف مي
دين عبارت از حالت مراقبت و تذكّر و توجه دقيق به بعضي از عوامل مؤثر اسـت كـه                   

 ارواح، شـياطين،     صـورت   كند و آنها را بـه        را به آنها اطلاق مي      بشر عنوان قدرت قاهره   
  .)5ص :1382يونگ، ( كند  مي  مجسم خدايان، قوانين، صور مثالي، كمال مطلوب و غيره

و ) 135ص  :1385ملكيـان، ب    (  باطني دين، تصوير جهاني معنادار و هدفمند است          پيام
 اسـت از يـك       عبـارت « اديان بـوده،       كاملاً مشترك همه   ويژگيرستگاري يا رهايش كه     

خرّمـشاهي،  ( »مـداري    حقيقـت   كيفيت كاملاً بهتر هستي و تحول حـال از خودمـداري بـه            
  لهئمـس «بخش دين معتقد است         ركز بر ساختار رستگاري   فروم با تم    اريك. )179ص  :1376
و آنچه در تحليل    ) 145ص  :1385فروم،  ( »له انسان است  ئله خدا نيست، بلكه مس    ئ مس ،دين

كننـده چـه طـرز         دين بيان   كه يك   اين است «روانشناسانه دين براي روانكاو اهميت دارد       
  ).42ص :همان( »داي است و چه تأثيري بر روي انسان دار خواهانه فكر نوع
  ام كه اعتقادات و مناسـك       كاملاً متقاعد شده  «نويسد     مي   در روانشناسي و دين    8يونگ

ص :1382يونگ،  ( »اي دارند   العاده  ديني لااقل از لحاظ روش بهداشت رواني اهميت خارق        
   : اما چگونگي روش بهداشت رواني نيازمند توضيح بيشتري است)50

 يا منفي ندارد، بلكه تدين يعني التزام نظري و عملي            ير مثبت دين در بهداشت رواني تأث    
توان از تأثيرش در بهداشت رواني سخن گفت تا تعـاليم و احكـام                  به دين است كه مي    

اي از عقايـد، احـساسات و         آگاهي آدمي پا نگذارند و موجب تغيير پاره        ديني به آستانه  
 تأثيري ندارند و ازجمله  گونه در او هيچ ؛ها و اعمال او نشوند     عواطف، نيازها و خواسته   

بـا توجـه بـه      (.... در بهداشت رواني او نيز اثري، اعم از مثبت و منفي نخواهند داشـت             
متدين نهادي بيرونـي    ) الف: توان گفت كه چهار نوع متدين قابل تصور است          مي) تدين

 و    توارث و تقليد   مثل اكثر متدينان به هر دين و مذهب كه دين و مذهب خود را از راه               
هاي ديني    متدين نهادي دروني مثل اعضاي فرقه     ) ب. اند   پذيرفته  تبعيت از عرف جامعه   
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 فـردي درونـي      متدين) ج. پردازند  نوعي سير و سلوك اختصاصي مي       اي كه به    و مذهبي 
 نيل    كه دين را وسيله      فردي بيروني مثل كساني     متدين) د. مثل عارفان هر دين و مذهب     

  )408و404ص :1385ملكيان، ب( دانند اهداف اقتصادي، سياسي و حيثيتي خود ميبه 
معتقد به دين، كـسي اسـت       «. گردد  طريق تفاوت ميان اعتقاد و ايمان روشن مي         بدين

داند؛ اما مؤمن به دين كـسي اسـت كـه خـود را طالـب                   مي  كه خود را صاحب حقيقت    
كانـت از  « كـه    و ازاينجاسـت   )148ص  :1385ملكيان، الـف  ( » صاحب آن   بيند، نه   حقيقت مي 

 ـجهشي كه كيركگور بـدان قا     ... نقادي عقل محض به نقادي عقل عملي جهيده است         ل ئ
  .)34ص :1383اونامونو، ( » جهيدن از عقل به دامان ايمان است؛است

گـوهر و داراي      سرشت و پـاكيزگي      مبتني بر پاكي   ي نظام  ،دين در نگاه حافظ شيرازي    
   نظري و عملي بـه      نكه پيوند با امر قدسي و التزام      اي  ندگي است؛ چه  ساختار معنابخش ز  

سازد و آرامش را       را پديدار مي    كند و پاكي    شويد و رنجها را زايل مي        پليديها را مي   ،دين
كيشي   المشرب است كه سخت     مشرب و وسيع     عالي   حافظ از نوع معتقدان     ايمان«. برقرار

حـال     است و درعـين     بين  ن و آسانگير و حقيقت    و سختكوشي ندارد و خوشباش و خندا      
 او را    پـرواز انديـشه    « اگرچـه . )154ص  :1374مـشاهي،   خر( » با طنـز و ظرافـت اسـت         توأم

 خـاص فكـري و فلـسفي     ديني يا انتساب به يك سيستم ضوابطي كه نامش دينداري، بي 
تر  يني، متدينكند اگر براي دين حقيقتي و جوهري قائل باشيم از هر متد است، مهار نمي

 و تابنـاك      پاك  نشاند، نتايج    را در دل حافظ مي       دين  آنچه. )26ص  :1383استعلامي،  ( »است
 بـيش    بخش و خرسندساز اعمال ديني يعني تدين فردي دروني است و از آنچه              وآرامش

ــزاري مــي ــدين فــردي بيرونــي يعنــي ابزارســازي ديــن اســت و   از همــه بي ــد، ت جوي
  .گيرد ب متشرعان، تظاهر متصوفان و فتواي مفتيان را به استهزا مياساس، تعص برهمين
آورد    از چندجهت اسباب عيش و خوشدلي و آرامش و قرار حافظ را فراهم مي               دين

  : از استكه عبارت

   پيوند با امر قدسي1-3-4
  :پيوند حافظ با ذات اقدس حق در محورهاي زير بيشترين نمود را دارد

 و كارساز دردمندان    )164ص(، پناهگاه آدميان  )204ص(الاسباب  مسببخداوند را رزاق،    . 1
 .)194ص(كند  و رحمت، هردو را به او منسوب مي داند و رنج مي
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كنـد كـه خداونـدگار      مـي   و تنهـا آن )178ص(نهـد   مـي  بر آسـتان جانـان سـر تـسليم        . 2
 .)217ص(فرمايد

، تلبـيس وحيــل  )194ص( مــدعي رحمـي  ، بـي )164ص( دراز  و دســت از آسـتين كوتـه  . 3
   فقط بـه   )240ص( و حتي از صد هنر راهرو      )294ص( و دام سخت شيطان    )216ص(ديو

 .نمايد  و به او توكل مي)164ص(برد  مي خدا پناه
وردش دعــا و درس قــرآن .  ســاس تــدين فــردي درونــي، عامــل و كوشاســت بــر ا. 4

 و كاشـتن مهـر و چيـدن         )195ص( و كارش ديـدن كمـال سـرّ محبـت          )229ص(است
 .)209ص(خوبي

 لطـف و رحمـت او عـشق           و مطمـئن اسـت و بـه        )336ص(الطاف خداونـدي واثـق    . 5
 . ورزد مي

انگيـزد و در       پيوند با امر قدسي در درون آدمـي، خوشـدلي برمـي             گونه  بنابراين، اين 
بـه  / اش حفـظ خـدا   كارواني كـه بـود بدرقـه      «كند و      و روان، آرام و قرار ايجاد مي        روح

 : و)213ص(»جلالت برود  تجمل بنشيند به
  بـر شـما نـدارد        پرده   دوست كه غم    جان  به

  

 
  

ــد  ــر الطــاف كارســاز كني ــاد ب  گــر اعتم
  

  )223ص(                                                                                                             

   اعتدال ديني2-3-4
. ل ديني يكي ديگر از اسباب عيش و خوشدلي حافظ اسـت           روي و اعتدال در مسائ      ميانه

اميال ناسوتي       انسان را موجودي برزخي و صاحب      ،هاي قرآني و ديني     او براساس آموزه  
دانـد و      از تمايلاتش باز بسته مـي       شناسد و كمالش را به ارضاي هردوگونه        و لاهوتي مي  

كنـد كـه از دروازه جـسم       گـذرد و فرامـوش نمـي        دو درنمـي      از ايـن    يك  از هيچ «خود  
رو، هـم ديرمغـان،       ازايـن . )81ص  :1374،    اسـلامي ندوشـن   (»تـوان رفـت      مـي   جانب روح   به

 جوانـان مهـوش،       و هم حسن   )290ص( شود   قدس مي    عالم    اين صوفي صومعه    حوالتگاه
تـرين    كنـد، حقيقـي     انساني كه در شعر حافظ زندگي مـي       « و لذا    )276ص(زنجير عشق او  
 است و هـم حيـوان؛ هـم نـور             فرشته  او هم . ترين تصوير انسان است     قعينمودگار و وا  

 »؛ هـم آسـماني اسـت و هـم زمينـي             ؛ هـم جـسم اسـت هـم جـان            است و هم ظلمـت    
مند گردد و از      كوشد تا از مواهب زندگي بهره       طرف مي   از يك . )42ص  :1382پورنامداريان،  (

ا ترك خواب و خور و تـابش         ديگر، سعي دارد تا ب     سويعيشهاي گذرا هم نگذرد و از       
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حـافظ اعتـدال را عامـل       . )367ص( هم خوبتر شود     و دل از آفتاب فلك      نور عشق برجان  
  :داند و دو مي   و افراط و تفريط را آفت آن سعادت و سلامت

، )352ص(در گـل و خـار     : بينـد   ها و حالات مـي       عناصر، پديده   اولاً اعتدال را در همه    
، غم )246ص(، دل خونين و لب خندان )229ص( خار مغيلان  و سرزنش      كعبه  شوق زيارت 

 نگـاه   ، نـاوك )207ص( كشتن و نظر نهـاني داشـتن        زاري  ، به )228ص( و لذّت حضور    غيبت
، مباهـات   )203ص(، عتاب چشم و لطـف شـكرِ لـب         )112ص( زيرلبي  زيرچشمي و خنده  

سي و   بـودن در مجل ـ      در حـافظ     و بـالاخره   )244ص( زهـد   نكردن به فـسق و نفـروختن      
  .)285ص( در محفلي كشيدن دردي

 و  )157اعـراف،   (»يحلُّ لَهم الطّيبات و يحرمّ عليهم الخبائـث       « اعتبار آياتي نظير      ثانياً به 
هـايي    از خوشـي )32همان، (»َ الرزّق  و الطّيبات مِن َ لعباده   االله التي اخرج   هقُلْ منْ حرمّ زين   «

 سود   واري ندارند و نيز زيورها و رزقهاي پاكيزه        عواقب ناگ   كه براي بدن، روح و جامعه     
 الهـي و مواهـب     بـه برخـورداري از نعمـات       و با ايمـان   ) 146ص  :1376مطهري،  (جويد  مي

و اطمينان دارد كسي كه     ) 173ص(داند  طبيعي، زيبارويان دنيا و حوران رضوان را يكي مي        
 بهـشتي را هـم      هـاي   در اينجا سـيب زنخـدان شـاهدي را نگزيـد، ذوق دريـافتن ميـوه               

ديني به عيش و خوشـدلي آفـاقي همـان انـدازه     هاي  آموزه و نيز براساس    )221ص(ندارد
مـنْ لامعـاش    « به    توان گفت با عنايت     گرايش دارد كه به عيش و خوشدلي انفسي و مي         

ص :1374خرّمـشاهي،   ( » خوبي هم ندارد    كسي كه دنياي خوبي ندارد، آخرت     : ، لامعاد له    لَه
داند و فردا شراب كـوثر و    مي  مي را از آن انسان متدين روي و جام ز، ساقي مه   امرو .)69

  .)329ص(حور را
ثالثاً براساس ايمان به اعتدال ديني با متدينان نهادي بيروني، متدينان نهادي دروني و              

  چنـد   به - و مفتي مظاهرشان هستند     ، واعظ، امام    كه شيخ  - با متدينان فردي بيروني     بويژه
  :كند  مي دليل ستيزه

.  سـختگيري و سختكوشـي      تحريم خود از نعمات الهي و مواهـب طبيعـي و تـرويج            . 1
 :گيرد  استهزا مي  را به سبب شيخ حافظ بدين

  مـا    و از خمخانـه     بيا اي شـيخ   
  

 
  

ــد    ــوثر نباش ــه در ك ــور ك ــرابي خ  ش
  ج

  )182ص(                                                                                        
 )345ص( كـرده   و مفتي و امام را كه به عجب علم، خويش را از اسباب طرب محروم              

  .دكن ، سرزنش مي)284ص(اند  شده و سرگرم قيل و قال مدرسه
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 قـصد     بـه    و تـسبيح     به شعاير و مظاهر دين، مثل سجاده        تظاهر به دينداري با تمسك    . 2
  :فريب
 تسبيح هاي دانه به شيخ اي ميفكن ام رهز

  

 
  

 دامي هيچ  افتد،نفتدبه زيرك  چومرغ كه
  ج

 )354ص(                                                           
 و )356ص(كننـد  نـام خـود مـي     شهر مال اوقاف را به حافظ از اينكه مفتيان  . فسادنهاني. 3

و ) 250ص(رونـد   كنان از هوش مـي      ص چنگ، رق    استماع سماع به ناله     كنندگان    تحريم
 و قاضـي      و شيخ  )244ص(برند  دوش مي   دوش شهر را از كوي ميكده به        ه به   امامِ سجاد 

اي   و واعظـان در محـراب و منبـر جلـوه          ) 245ص(كوشند   اليهودشان مي   هم در شرب  
واعـظ  «: آيد كه  خروش مي  به)201ص(كنند كار ديگر مي    ، آن   فروشند و در خلوت     مي

 .)284ص(»... نشنيد حقما بوي 
 در اين خيـال باطلنـد كـه اكـسير             كه با قلبي تيره    )308ص(عملي عالمان و واعظان     بي. 4

 .اند  را يافته  كه حقيقت هستند و مدعي)201ص(كنند مي
تعصب، تملـق و    : ستيزد   رذيلت مي   بنابراين، حافظ در غزلياتش با تمام قدرت با سه        

 حاكمـان و      با تملّق واعظان و مفتيان و با تحكـم         تحكم؛ با تعصب متشرعان و متصوفان     
دنبال دارند و ايمان دارد كه اعتـدال در          فرمانروايان كه ناپاكي روح و غمناكي درون را به        

  .دينداري مايه عيش و خوشدلي و گريز از آن سبب رسوايي و تباهي است

   اجتماعي- مبناي سياسي4-4
 آنـان قـرار دارد و     مـردم در شخـصيت   فكـر و احـساس   ريـشه «: نويـسد  فروم مي   اريك

   ساخت وسيله عبارت دقيقتر به      عمل آنها در زندگي و به        نحوه  وسيله   آنان نيز به    شخصيت
. )71ص :1385فــروم، ( »گيــرد  آنهــا شــكل مــي  اقتــصادي و سياســي جامعــه-اجتمــاعي

 تـأثير   شـان      اجتماعي حـاكم بـر جامعـه       اوضاع رفتار مردم از منش و        ترتيب، چون   بدين
 اجتمـاعي فقـط فعاليتهـاي متقابـل نهادهـا و سـازمانهاي               پذيرد در سازماندهي منش     مي

 نبايد اساس قرار گيرد، بلكـه فعاليتهـا و مناسـبات اجتمـاعي بايـد بـا                   اجتماعي و انسان  
 اسـت كـه    صورت تنها در اين. واقعيت وجودي انسان و طبيعت پاك آدمي سازگار باشد       

تعبير دقيقتر، زمينه هاي بهداشت روانـي          روحي و به    سباب سلامت  ا  تعامل فرد و جامعه،   
  .سازد انسان را فراهم مي
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  شــيخ  ســلطنت دوران دهــساله. 1:  مهــم زنــدگيش  شــيراز در چهــار دوره خواجــه
  سـاله   وشـش     دوران بيـست  . 3   حكومت مبارزالدين محمد    ساله  دوران شش . 2ابواسحاق    

بـا  ) 293ص  :1374اسلامي ندوشـن،    (  شجاع  د از مرگ شاه   ساله بع   دوران شش . 4شاه شجاع   
 اجتمـاعي  اوضـاع . رو بـوده اسـت    و منشهاي اجتماعي متفاوت و متضادي روبـه   اوضاع

دو، پديد آمده بود بر عيش         كه از منش فردي آن     ، ابواسحاق و شاه شجاع     عصر شاه شيخ  
در شـادي و    و عشرت و خوشدلي و شادخواري مبتنـي بـوده و حـافظ در ايـن دوران                  

 خـارجي  اوضـاع عـصر شـاه شـجاع كـه     بويژه . زيسته است خوشي و امن و آرامش مي     
شكافي ايجـاد   «ريزد و     هم مي   شود و تناسبات منش اجتماعي مبارزالديني به        دگرگون مي 

 و از عامـل      شـكن    عنـصر وحـدت     بخـش بـه     شود كه نقش منش را از عنصر وحدت         مي
   و مـژده   )111ص  :1384فـروم،   (»دهد  ي تغيير مي   اجتماع  پيوست اجتماعي به عامل گسست    

؛ اوضـاع    اسـت    شجاع   دور شاه  ؛رسد كه مبارزالدين رفت     گوش حافظ مي    هاتف غيب به  
 دلير بنوشيد و حكايتهايي را كه از نهفتن           مي ؛ ترسي در كار نيست    ؛اجتماعي عوض شد  

بوي بهبـود   و حافظ نيز    ) 244-243ص( بگوييد  صوت چنگ   زد جوش به     سينه مي   آن ديگ 
وز مـي جهـان     «دهد كه محتـسب نمانـد         و بشارت مي  ) 188ص(شنود  ز اوضاع جهان مي   

  سـامان    نابـه  اوضاعثبات دوران و      بنابراين، وضع بي  . )291ص(» گسار هم      مي   و بت   پرست  
  :خواند  عشرت مي زمان، او را به

  برگير  دوران بنگر ساغر عشرت    وضع
  ج

 اوضـاع  بهين  است  هرحالتي اين   كه به   
  

  )250ص(                                                                                                 
 اوضاعليكن اينكه اين عشرت و شادي تا چه اندازه اي مي تواند عينيت پيدا كند به                 

 تسليم  اجتماعي دوره جديد باز بسته است، اما پسنديدگي چنين واكنش ذهني،           -سياسي
  .  موجود استوضعيتناپذيري در برابر 

   ناامني زمانه1-4-4
د و دوران شـش              اوضاع  بعـد از مـرگ      سـاله    و منش اجتمـاعي عـصر مبارزالـدين محمـ

 پديد آمده بود؛ زيـرا        مبارزالدين   نيز عمدتاً از منش فردي حاكمان وقت بويژه         شجاع  شاه
. )218ص  :1385ملكيـان، ب  (»انـد   ن عصر بوده   حاكم آ   افكار حاكم بر هر عصر، افكار طبقه      «

اي   زمانـه .  بدترين و غمناكترين دوره زندگي حافظ و معاصران اوسـت            مبارزالدين  دوره
جهـان و كـار     « و رهگذاري پرآشوب كه      )116ص( انگيز با محتسبي تيز     ناامن و ايامي فتنه   
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  يـك « است كـه     اي     و شكايتهاي حافظ از جامعه     )118ص(»محل است   ثبات و بي    جهان بي 
برنـد فـرد      سـر مـي      انقياد آنها به    ها در تحت     قرار دارد و توده      نيرومند در رأس آن     اقليت

  گردد كـه تجربـه   شود و طوري از احساس قدرت و استقلال تهي مي       طوري مرعوب مي  
.  آن   عـصاره   ،شـود و تـرس و تـسليم          مي )72ص  :1385فروم،  (»اي خودكامه   ديني او تجربه  

  :شمارد  را چنين برمي  ناامني زمانه محورهاي عمدهرو،  ازاين
كـه  اين و بدعهـدي بعـد از        )146ص( و دگرگونيهاي سياسي و اجتمـاعي       انقلاب زمانه . 1

 .)217ص(رود يغما مي يابد و صبر و قرار به  مي اختناق و استبداد سلطه
؛ )186ص(دليل نـاامني سياسـي، تعـصب دينـي و فقـر اقتـصادي               ناشناسي مردم به    حق. 2

ــن دوره، دوره  ــه اي ــرم  چنانك ــود و ك ــط ج ــرويج)221و195ص(  قح ــر و   و ت  تزوي
 در كـسي نيـست و         دل و درد ديـن       و مروت، نشاط عـيش، درمـان       )202ص(رياست

 .)364ص( است درونها تيره
را   گويـد، آن    سـخن مـي    اجتماعي بر روحيات آدمـي       اوضاع از تأثيرگذاري     او اگرچه 

   اجتماعي عصر مبارزالدين   اوضاع محض در برابر      ا با عدم تسليم    لذ ؛داند   نمي  كننده  تعيين
،   هـاي زمانـه      از فتنـه   ؛مانـد   از عيش و خوشدلي غافـل نمـي        و اعتقاد به تأثير و تغيير آن      

) 241ص( طلبـد    مي   و مردافكن   و شرابي تلخ  ) 139ص(برد   به كوي مغان پناه مي      فشان    آستين
  : دهد كه و ندا در مي

 كس، كس را نپرسـد    درين غوغا كه    
  ججج

ــذيرم      ــت پ ــان من ــر مغ ــن از پي  م
  

  )273ص(                                                                                       
سـو، متـأثر از مـنش و روحيـات فـردي و         ، عيش و خوشدلي حافظ از يـك         بنابراين

 است تا بر فضاي سرد و   زمانه  تسليم با ترس و   اوضاع همراه واكنش انتقادي او در برابر      
 ديگر، گوياي اين واقعيـت اسـت كـه عـيش  و              سوي نهد و از       عصرش تأثير مثبت    تيره

  .كند  اجتماعي ظهور و بروز پيدا مي- سياسياوضاعخوشدلي براساس 

   اجتماعي- چون و چرا در عدالت سياسي2-4-4
 حـاكم    شهاي خود را بـر جامعـه       ساختارها و من   ، اجتماعي -انقلابات و تحولات سياسي   

هاي فردي و گروهي حتي اگر با طبيعت و ارزشهاي انساني سـازگار               كند و اين منش     مي
شوند و درصورت ناسازي       مي  نباشد، افراد و طبقات درصورت همسازي با آنها بركشيده        

  .گردند  زير كشيده و طرد مي به
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چيز پايـدار و      ي در آورده و هيچ     كالاي  صورت  كه خود را به      است   فرد همسازشده، كسي  
كـه در تـلاش     تا هنگـامي  ؛مشخصي جز نياز به اقناع و آمادگي به تغييردادن نقش ندارد          

كند؛ امـا خيانـت او بـه مـن            اي احساس ايمني و آرامش مي       تا اندازه  خود كامياب است  
د كه  آور  وجود مي   عاليتر و به ارزشهاي انساني، يك احساس بيهودگي و پوچي در او به              

 گـردد   شـود، ظـاهر مـي       هنگامي كه مبارزه و تلاش ا و براي موفقيت دچار ناكامي مـي            
  .)99ص :1385فروم، (

 او در برابـر      سقوط واقعـي انـسان، بيگـانگي از خويـشتن، تـسليم           «از ديدگاه حافظ    
 اگرچـه ايـن امـر در زيـر نقـاب خداپرسـتي              ؛ و برگشتن او بر ضدخويش است       قدرت

  رو در برابر كجرويهـاي صـاحبان قـدرت بـه مقابلـه              ازاين. )73ص: همان(»صورت پذيرد 
  :دلايل زير است  اجتماعي غالباً به- طبقات سياسي  او عليه  و طغيان خيزد برمي

او از طبقات حاكم بـا نمادهـاي ديـو، زاغ، زغـن و              :  حاكم  لياقتي و ناحقي طبقات     بي. 1
اجتمـاعي بـا نمادهـاي پـري،        كند و از افراد با كفايت و طبقات لايـق             خزف ياد مي  

   رخ و ديـو در كرشـمه        پـري نهفتـه   «اينكـه     آشيان بلبـل، طـوطي و لعـل و از           طرب
 بلبل،   سوزد و از نشستن زاغ بر طرب آشيان          مي  ، ديدگانش از حيرت   )127ص(»حسن
 .)113ص(گريد  ابر بهمن مي چون

و ناهنجاريهـاي   عـدالتي شـاهان را سـببِ بخـشي از رنجهـا               او بي : عدالتي شاهان   بي. 2
كند و عدالت را برتر از طاعت ذكـر           داند و آنان را به عدالت دعوت مي         اجتماعي مي 

  :نمايد مي
  و زهـد     بود از طاعت صدساله      را بِه   شاه

  ججج

 ساعته عمـري كـه درو داد كنـد          قدر يك   
  

  )195ص                    (                                                                              
سـتيزي    دانـايي   دلايل خاص سياسي و اجتماعي، خـصلت        حافظ به :  با دانايان   دشمني. 3

 سازندگي    به  دهد تا هم با زبان غيرمستقيم        مي   و روزگار نسبت    قدرتمندان را به فلك   
  . خود سازد و اصلاح ساختار اجتماعي بپردازد و هم خطر كمتري را متوجه

  بـشوييد بـه مـي       نـش مـا جملـه     دفتر دا 
  

   ديدم و در قصد دل دانا بود كه فلك  

                                                                                               )203(  
 -عـدالتيها و نابرابريهـاي سياسـي        بنابراين، عيش و خوشـدلي حـافظ در مقابـل بـي           

 -شـود و ناسـازي او بـا طبقـات سياسـي         انتقاد شـمرده مـي    اجتماعي، نوعي اعتراض و     
 سلامت فردي و رسالت اجتماعي اوست و بـا           اجتماعي در قياس با افراد همساز، نشانه      
اجتمـاعي در اعمـاق درون ريـشه         -ل سياسـي  ئاينكه خوشيهاي ناشي از انتقـاد از مـسا        



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

24
تان

ابس
، ت

13
88

   

28 

 ناپـذيري در برابـر       آرامش دروني را با خود ندارد به دليـل ايـستادگي و تـسليم              ،نداشته
  .اجتماعي، مثبت تلقي مي شود - سياسياوضاع

   مبناي عرفاني5-4
زنـد و از حرمـان         پيوند مي  )216ص( شريف عشق   سو تدين خويش را با فن       حافظ ازيك 

   عـارف سـالك     زنـد و از سلـسله       اش آتـش مـي        يابد و ازسوي ديگر در خرقه       رهايي مي 
 ـ           مي  و  )238ص(د و سـرحلقه رنـدان جهـان باشـد         گريزد تا در بند شـطح و طامـات نمان

  سازد؛ عـشق را سـرمايه       مشرب خود مي     بنيادي ويژگيترتيب، عشق و رندي را دو           بدين
ــرمايه ــتگاري و رنـــدي را سـ در كـــنش . )192ص :1374خرّمـــشاهي، ( خوشباشـــي رسـ

 و  )104ص(زند   را نقش مي    ، دو عالم     محبت   او، معمار هستي براساس طرح      شناسانه  هستي
نـشدني   ؛ چنانكه آتش خـاموش )176ص(سازد نشدني عشق را جوهر آن مي ش خاموش آت

 خوانـده    زنده     است و زندگي نيز به استعاره، آتش هميشه         الوهيت  يكي از صفات معروف   
  ).42ص :1382يونگ، ( شود مي

   عشق و مهرورزي1-5-4
يابـد و     نا مي گردد كه با عشق، زندگي مع       راز واقف مي     خود بدين   حافظ در سير شناخت   

  :افشاند بازد و جاودانگي پرتو مي  رنگ مي ترس از مرگ
  شد به عشق     آنكه دلش زنده    هرگز نميرد 

  

ــر جريــده ثبــت      دوام مــا  عــالم  اســت ب

  

                                                                                                                )102(  
 را   هم ممكن است انـسان ويژگيهـاي فيزيولـوژيكي حيـات     از نظر منطق قرآن كريم   

  ر مـنْ كـان    ليَنـْذِ «قرآن در آياتي نظير     . شدحال مرده با    دارا بوده و زنده باشد ولي درعين      
: انفـال (» آمنوا استجيبوا الله و للرسول اذا دعاكم لما يحيـيكُم           يا ايهاالّذين « و   )70: يس(»حياً
 را كـه نـور فطـرت         كنـد و كـساني       مـي   م را به دو دسته زنـده و مـرده تقـسيم           مرد) 24
خوانـد و قـرآن را بـر آنـان            طلبي در آنان خاموش شده، مـرده مـي          جويي و حقيقت    حق
هـاي    رو، حافظ با تـأثير از آمـوزه          ازاين ).118تا  116ص  :1376مطهري،  (كند    تأثير ذكر مي    بي

  واقعيـت  « دارد و   زشـهاي انـساني معطـوف مـي        خود را به طبيعت و ار       قرآني، شناخت 
خواهانه، توانايي و ظرفيت انسان       انساني در پس مفهوم عشق انسان به خدا در اديان نوع          

طلبـي     و تفوق    حرص و طمع، عشق بدون تمكين       در عشق سازنده، عشق خالي از شائبه      
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 مظهـر   نحو كـه عـشق خـدايي         همان   به  درست.  اوست   ناشي از كمال شخصيت     و عشق 
  ).114ص :1385،  فروم(عشق ناشي از توانايي است و نه ناشي از ضعف و عجز

دوسـتي، خيـر و       پرستي، نوع   پسندي، طبيعت    او انواع عشق و مهرورزي، نظير زيبايي      
را ...  و بهـار، سـبزه و گـل و          رويان، لب خندان، دل خرمّ، بـاغ        خوبي، ديدار يار، مهر مه    

دانـد و عـشق الهـي يـا           مـي ) 94ص  :1375مـسكوب،   ( »آفرينش هدف    ، بلكه   تنها انگيزه   نه«
االله و غايـت      شمارد كه هدف نزديك آن تخلق باخلاق         برمي  عرفاني را كاملترين نوع آن    

  .)194-193ص :1374خرّمشاهي، ( اي آن اتحاد با ذات اقدس الهي است قصو
هاست   ختگي پ   همان، سرچشمه  ، با داغ غم و درد فراق همراه است          اگرچه  اين عشق 

 در  ، عيش خـوش   و عاشقان  )106ص  :1374اسلامي ندوشن،   ( و بزرگي وصل در هجر است     
 و  تـوان يافـت      معشوق را در دل شاد مي        بر اين، غم    علاوه. )200ص(كنند   هجران مي   بوته

  . )294ص( طلبد  معشوق، خاطر شاد مي حافظ به اميد غم
تي و همبستگي است و مصدر دانـايي و   بنيان همزيس ، عشق از نظرگاه حافظ   بنابراين

 و درگاهش بسي والاتر     )205ص( معاني منقول از خرد است      توانايي؛ چنانكه عشق شارح   
كمـر و      را شـهان بـي       و عاشـقان   )211ص( كند  حافظ را تعليم سخن مي    . )158ص(از عقل 

  .)202ص(گرداند كلاه مي  بي خسروان

   صفا و پاكي2-5-4
  ه مرتبه انسانيت و اتحاد با ذات احديت، تهذيب و تـصفيه            ب رسيدنورزي و      عشق  لازمه

محـوري    بيني و عـدالت      پيوندهاي خاكي و تعصبهاي خوني كه حقيقت        است؛ مانند قطع  
انــدازد؛ چنانكــه حــضرت    مــي  مخــاطره ، اســتقلال و آزادي را بــه دار ســاخته را خدشــه

در محـيط و    ) ع( موسـي   حـضرت . كنـد   به امـر الهـي وطـنش را تـرك  مـي            ) ع(ابراهيم
شـوند و     سال در صحرا سرگردان مي      يابد و اسرائيليان چهل     اي ناآشنا پرورش مي     خانواده

، ملـّت، نـژاد،     قبيلـه  كند و در دنياي جديد رهايي از وابستگي بـه    پيامبر اكرم هجرت مي   
كننـد، فعاليـت       اجتماعي و احزاب سياسي كه آزادي واقعي را سلب مـي            حكومت، طبقه 

  .)110 تا 106ص :1385فروم، ( از مي نمايدخود را آغ
  دانـد و پـاكي و تجريـد را لازمـه             و آينه جمال الهي مي      حافظ انسان را گوهر پاكيزه    

 را   روي جانان طلبي آينه   «: كند   مي  رو، توصيه    ازاين ).349و316ص( تابش انوار الهي در آن    
، معتقد اسـت    علاوه   به .)366ص(» ندمد ز آهن و روي      ورنه هرگز گل و نسرين    / قابل ساز 
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 آلـوده نظـر از        و چـشم   )325ص( است  فايده  كه بدون شستشو، خراميدن در خرابات ، بي       
 دل و فرودآمـدن يـار در دل     در خلوت   كردن فرشته    و براي خانه   )234ص(رخ جانان دور  

؟ بـا عـشق و    ؛ امـا چگونـه  )324و218ص( بيرون كرد  قرار، بايد ديو و دشمن را از خانه         بي
  .يرند

  ظنفاق و زرق نبخـشد صـفاي دل حـاف         

  

    

  طريق رندي و عشق اختيار خواهم كـرد       

  

  )165ص(                                                                                                          

   اشراق و روشني ضمير3-5-4
 اشراق و روشني ضمير است كه        به رسيدن،     عشق و مهرورزي و تهذيب و تصفيه        نتيجه

در . گـردد   وصول به شناخت مطلق حاصل مـي      رفتن جهل و شك و ساير موانع        با از بين  
لامـا،  ( شـود   يا حالت نيكبختي سرشـار از سـرور تعبيـر مـي            نيرواناآيين بودايي از آن به      

 .كننـد    زندگي ذكر مـي     چرخه  را آخرين مرحله      در مكاتب روانشناختي آن    .)91ص  :1384
ملكيـان،  ( نامنـد    مـي  تفـرّد  و يونـگ     خـود شـكوفايي    10، مزلـو  فرزانگيرا     آن  9اريكسن

. )139ص  :1385احمـدي،   ( نهـد    نام مـي    متافيزيكي  يقينرا     آن  11 و دكارت  )439ص  :1385ب
عنوان   شود و تحت  خوانده ميشهود يا اشراق در مشرب حافظ و ساير عرفا،   مرحله  اين

هـاي جهـان ديگـر را تـشكيل            آيينهاي مبتني بر مكاشفه      همه  يه دروني يا ديني، پا     تجربه
ميان   عنوان نمود عاليترين ارزشهاي معنوي، فاصله       در اين تجربه به   . )78ص  :همان(دهد  مي

، همزيـستي،      و حاصـل آن    )284 تـا    283ص  :1385 ملكيان، الف (رسد   صفر مي   پيروان اديان به  
كه سبب آرامش پايـدار درونـي         لي است بيني و شادي و خوشد      همبستگي، صفا و روشن   

  .گردند مي
 و مجرد، اشـراق       پاك   و با سير و سلوك     )369ص(راي   روشن  حافظ به بركت صحبت   

 رود   مي   در صومعه    به   با بربط و پيمانه      آن  كند و براي گفتن     و روشني ضمير را كشف مي     
. )192ص(كند   مي زنان ترك سر     و در پرتو اين نور هدايت چون شمع خنده         )316و290ص(

  :آميز حافظ، غزلِ تابناكترين غزل مكاشفه
  نجـاتم دادنـد     دوش وقت سـحر از غـصه      

  

 
  

  شب آب حيـاتم دادنـد       واندر آن ظلمت  
  

  )192ص(
كند و نجـات از بنـد غـم           كه درآن، اسباب، حالات و بركات شهود را بيان مي         است  

  :كند اق ذكر ميايام و وصال به كامروايي و خوشدلي را از آثار پربركت اشر
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  عجب   و خوشدل چه    من اگر كامروا گشتم   
  

 
  

  زكــاتم دادنــد  بــودم و اينهــا بــه مــستحق
  )192ص(                                       

  

   تقابل با تصوف زاهدانه4-5-4 
جـرّ،  (»كردن راحت آخرت    منظور طلب    دنيا به   كردن راحت   ترك«زهد در فرهنگ لاروس     

ايـن  . )زهـد : 1374معلـوف،   ( »ُ الـدنيا للعبـاده      ترك«معني شده و در المنجد به       ) الزُهد: 1372
 زنـدگي دنيـا بـراي        تلقي از زهد، كار دنيا و كار آخرت را از يكديگر جدا كرده به ترك              

 اسـت و منطبـق بـا         معني مـسيحيت   اين    خاستگاه زهد به  . گردد  عبادت آخرت منجر مي   
آثار اين نوع زهد در تـصوف       . )142تا139ص  :1376ري،  مطه(يست  تعاليم دين مبين اسلام ن    

 در برابـر     اصول تصوف زاهدانه ترك دنيـا، تـرس و تـسليم          . زاهدانه كاملاً مشهود است   
  خداست و اعتقاد به اينكه فرمـانبرداري تقـواي اصـلي و نافرمـاني بزرگتـرين معـصيت           

   و در حالت   استن  قدر كه خدا قادر مطلق است، انسان ناتوا         در اين تصوف همان   . است
تصوف زاهدانه با مبـاني و اصـول اديـاني سـازگار            . برد  سر مي     و احساس گناه به     اندوه

  .)55و 52ص :1385فروم، ( شود  تعبير مي است كه از آنها به اديان خودكامه
جويي بـا     ويژه دنياگريزي و آخرت      ب سبب ماهيت تصوف زاهدانه     حافظ شيرازي به  

توان    مي   زاهدان  اعتراض و انتقاد حافظ را درباره     . خيزد  ستيز برمي   آن و اعمال زاهدان به    
  :در موارد زير خلاصه كرد

 به حور و قصور و سيب بوستان و شـهد            دعوت به بهشت و فريفتن    . 2ترك دنيا   . 1
دو رويي و ريا    . 6بدخويي و تندخويي    . 5خشكي و عبوسي    .4عجب و غرور    . 3و شير   

عـشقي و     بـي . 10خـواري      شـبهه   لقمـه . 9بـافي     طامـات . 8خبـري   بي. 7و تزوير و نفاق     
  .دردي بي

  پوش تندخو از عشق نشنيدست بـو        پشمينه
  ج

 اش رمزي بگو تا ترك هشياري كند        از مستي   
  ج

  )196ص(
عشق و محبت،   . كند  ترتيب، تصوف عاشقانه در برابر تصوف زاهدانه ظهور مي          بدين

اش بـا     خت خـويش و تبيـين رابطـه       اصول تصوف عاشقانه است و انسان در صدد شـنا         
   به خدا و همنوعانش عشق بورزد و با همه؛او بايد حقيقت را بشناسد. جهان و خداست

شيوه، انسان به حداكثر دانايي و    بدين. موجودات همبسته شود و با خدا به وحدت برسد        
ول مبـاني و اص ـ . بـرد  سـر مـي     با خوشي و شادماني به     همراهرسد و درحالتي      توانايي مي 

  .)55-54ص :1385فروم، ( سازگار است خواهانه تصوف عاشقانه با اديان نوع
   زاهد توبه از دست، )370ص(شود در تاب مي  رياييحافظ به ميمنت عشق از زهد
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   و محـصول زهـد و       )105ص(شـويد  زهدش را به آب خرابات مي       ، خرقه )322ص(كند  مي
  .گريزد  مي  و از خانقاه)284ص( كند علم خويش را در كار چنگ و بربط و آواز ني مي

ــرك ــرغ زي ــه م ــرد   ب ــون نپ ــه اكن   در خانق
  

 
  

 هر مجلس وعظي دامي     ست به ه ا كه نهاد 
  

  )353ص(                                                                                              
برد و    ا مستي و عشق پناه مي     با گريز از زهد و ريا و تزوير و نفاق به مي و معشوق ي              

 و سيب زنخدان شاهد را بر       )312و180(مستي و راز و نياز شبانه را بر عجب و نماز زاهد           
 فـرداي زاهـد      جـاي وعـده       نهد و بهشت نقد امروز را بـه          برتر مي  )221(هاي بهشتي   ميوه
شـي و   شويد و خو    بنابراين، حافظ با مي و معشوق، دل را از ترس و غم مي            . گزيند  برمي

  .گرداند  مي شادماني را جايگزين آن
  كنـد شـاهد مـا اي زاهـد          بر تو گر جلوه   

  

 
  

  از خدا جـز مـي و معـشوق تمنّـا نكنـي            

  
  ج

  )362ص (                                                                                                   
  گيري نتيجه. 5

 ايراني است و در ايران بعد از اسلام تا عصر  ژگيهاي هويتعيش و خوشدلي يكي از وي     
عـيش  .  منوچهري، خيام، مولانا و حافظ بيشترين نمود را دارد         ،حافظ در اشعار فردوسي   

ابژكتيو يـا بيرونـي     . 1: شود   تقسيم مي   و خوشدلي در غزليات حافظ شيرازي به دو دسته        
 معشوق زميني يا نمادين، سه عنـصر        يا آفاقي كه گذرا و ناپايدار است و مي و مطرب و           

سـوبژكتيو يـا   . 2.  آن اسـت  و احساس آرامش ناپايدار دروني نتيجـه    اصلي آن  ويژگيو  
دروني يا انفسي كه محصول عوامل دروني است و احساس حضور معشوق حقيقـي در               

سـبب پيونـد بـا امـر          شادي انفسي بـه   .  اصلي آن  ويژگيهايدل، اشراق و روشني ضمير،      
گـردد و در      شدن حالت شادي به مقام، موجب آرامش پايدار دروني مـي            بديلقدسي و ت  

  .شود مشرب حافظ عيش مدام هم خوانده مي
مبناي روانشناختي كه بر سرشت     . 1:  مبناست  عيشها و خوشدليهاي حافظ داراي پنج     

مبنـاي  . 2. مبتنـي اسـت    انسان، كشف معناي زندگي و عناصر معنادار آن           و طبيعت پاك  
 دارد و    اعتبـاري جهـان تكيـه       كه بر چون و چرا در كار خلقت، گذر زمان و بـي            فلسفي  

مبنـاي دينـي    . 3. ترين مصداق عيش و خوشدلي فلسفي حافظ است         اغتنام وقت، متعالي  
 اجتماعي كه بـر     -مبناي سياسي . 4. استكه بر پيوند با امر قدسي و اعتدال ديني استوار           

مبنـاي عرفـاني    . 5. استمبتني   اجتماعي   -سياسيناامني زمانه و چون و چرا در عدالت         
 روشني    به رسيدن آن     تكيه دارد و نتيجه      و تقابل با تصوف زاهدانه      كه بر عشق و محبت    
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ضمير است كه در مكاتب روانشناختي از آن به فرزانگي، خود شكوفايي و تفـرّد تعبيـر                 
عرفان و مـشرب حـافظ،      نهد و در مكتب       را يقين متافيزيكي نام مي       دكارت آن  .شود  مي

بيني و    شود و حاصل آن، همزيستي، همبستگي، صفا و روشن         اشراق يا شهود خوانده مي    
  .گردد شادي و خوشدلي است كه سبب آرامش پايدار دروني مي

  نوشت پي
او لـذّت را  ... فيلسوف يونـاني مؤسـس طريقـه ابيقـوري     «.) م.ق . Epikour  )270 – 341:اپيكور. 1

  ).ذيل ابيقور: 1371معين، (»  خير مطلق است،گفت لذّت دانست و مي  ميغايت مطلوب بشر
فيلسوف هلندي كه شاخصترين شارح همه خدايي عقلـي         «.).م. Spinoza) 1632 – 1677: اسپينوزا. 2

  ).88: 1385ملكيان، ب (» شود تلقي مي
ارجاع ) 135(فحه، مثلاً    اشعار نقل به مضمون داخل متن و نيز عين بيتهايي كه فقط به شماره ص               تمام. 3

  . و مشخصاتش در منابع آمده است،»ديوان حافظ شيرازي «آنهاداده شده، منبع 
4. Levi – Strauss.  

 1964نويس فرانسوي كه در  نويس و رمان فيلسوف، نمايشنامه«.)م . Sartre )1905 – 1980: سارتر. 5
  ) . 77: 1385ملكيان، ب (» برنده جايزه ادبيات نوبل شد

6. William James . 
معـين،  (» دان و مهندسي فرانسوي      نويسنده، فيلسوف، طبيعي  «.)  م Pascal) 1623 – 1662: پاسكال. 7

  )ذيل دكارت: 1371
روانشناس سوئيسي كـه در سـال   «.) م . Carl Gustav Jun)  1875 – 1961كارل گوستاو يونگ  . 8

   ).425: 1385مليكان، ب (»   مكتبي در روانكاوي بنياد نهاد1913
  )395: همان(» روانكاو دانماركي تبار آلماني«.)م . Erikson) 1902 – 1970اريكسن  .9

آبراهام مزلو، يكي از معروفترين روانـشناسان امريكـايي كـه           «.)م . Maslow) 1908 – 1970مزلو  . 10
ف نمو، رشد   متعلق به جنبش يا نيروي سوم روانشناسي، يعني روانشناسي انسانگرايانه است و تعري            

  ).همان(» و خود شكوفايي را پذيرفت
تفكـرات  ... فيلسوف، رياضيدان و فيزيكدان فرانـسوي «.) م . Descartes)1596 – 1650 دكارت . 11 

براي وصول به حقيقت، بايد     : ]اش اين است كه    و خلاصه [وي موجب ايجاد مابعدالطبيعه جديد شد     
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